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گل گفته هایی از استاد علی باقرزاده، مرد معقول شعر و زندگی 

ترسیدم شاعرِ شاعر باشم
حسین بیات

اردیبهشت سال 89 که برای نخســتین‌بار استاد باقرزاده را دیدم؛ گفتم در 
مواجهه با آدم‌هايي به ســن و سال و موقعيت شــما، اغلب اين سئوال پيش 
مي‌آيد كه چطور شــروع كرده‌اند و كي شاعر شده‌اند يا آن روزهاي گذشته 
چطور بوده اســت ؟ همان اردیبهشت بود که گفت »احساس ميك‌نم اولين 
شــعرم را حدود سال 1317 در كلاس ســوم ابتدايي گفته‌ باشم كه برايش 
جايزه‌اي هم گرفتم. علاقه عجيبي به شــعر داشتم، تنها پسر خانواده بودم 
و پدرم دوستان فاضلي داشــت و من هم طبق وظيفه در آن سن ازدوستان 
پدرم پذيرايي ميك‌ردم و پاي شعرخواني‌هاي آن‌ها مي‌نشستم. در ضميرم 
آشنايي و دوستي با ادبيات وجود داشــت. بعد از آن هم با شاعران و اديبان 
بزرگي دوســت و بزرگ شــدم. با دكتر فياض، دكتر يوسفي و دكتر رجايي 
خاطره‌ها دارم. با اخوان ثالث آشنايي نزديكي داشتم و اهل يك محله بوديم 
يا با ديگران و بزرگاني چون غلامرضا قدسي، احمد كمال، ذبيح‌ا... صاحبكار، 
محمد قهرمان بيشتر وقتم را مي‌گذراندم كه خاطرم هست كتابي را هم در 
سال 1365 با عنوان »نسيمي از ديار خراســان« شامل شرح حال و اشعار 

خودمان به چاپ رسانديم.«

قرص خواب من کتاب است
از نســب و داستان مشــهدی یا یزدی‌بودنش که پرســیدم گفت: »متولد 
11تير1308 هستم. عده‌اي من را به اشتباه زاده يزد مي‌دانند اما بايد گفت 
يزدي الاصلی متولد مشهد هســتم. پسوند »چهارجويي« ادامه فاميلم هم 
به دوران فعاليت پدرم در چهارجوي )تركمنســتان فعلي( مربوط مي‌شود. 
مرگ پدر و وظيفه سرپرستي از مادر و شــش خواهر، من را از 18سالگي از 
تحصيل جدا و روانه بازار كار كرد. البته نگذاشتم كه اين نداشتن تحصيلات 

آكادميك، من را از علم و دانش دور كند.«
می‌گفت: »مرا سه كار ز كار جهان پسند آمد / كه رغبتي نبود هرگزم به كار 
دگر« و بعد ســه‌کار مهم زندگی‌اش را این طور روایت می‌کرد: »صحبت با 
صاحبدلان و دوســتان، ســياحت آفاق و گردش گيتي و سوم كتاب.« نگاه 
که می‌کردی واقعا همینطور بود؛ زندگی این پیرمرد پر بود از همنشــینی با 
دوستان و صاحبدلاني چون دکتر يوسفي، دکتر رجايي، كمال، صاحبكار، 
اخوان ثالث و محمد قهرمان و حتي آیت‌ا... خامنه‌ای. داستان سفرهای دور 
و دراز هم که خود در چند کتاب آمده؛ سفرهایی که به قول خودش یک راز 
بیشتر نداشتند؛ »من ســفر را آسان می‌گرفتم. در سفر قيدي نداشتم. زياد 

پيش آمده كه حتي بر روي نيمكتي شب را گذرانده باشم.« 
می‌گفت: »توفیق رفتن به ســفرهای بســیار را از زیارت حج و دعایی دارم 
که آنجا کردم. ســال 35 برای اولین‌بار به مکه رفتم. همانجا 3چيز را از خدا 
خواســتم که به هر سه هم رسيدم؛ یکی خانه‌دار شدن بود که دو سال بعد از 
اين سفر خانه‌دار شــدم. یکی فرزندان خوب و صالح بود كه در اين مورد هم 
آرزویم برآورده شــد و تمامی فرزندانم هم تحصيلات عالي دارند هم اخلاق 
خوب و نيكو. سومين درخواســت هم توفيق سفر بود كه اين خواسته هم با 

استاد علی باقرزاده تنها چهره بازمانده از شاعران 
پیشکسوت آیینی و از جمع یاران خراسانی مقام 
معظم رهبری چندی پیش درگذشت. پیکرش 
در جوار حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاعران 
پیشکسوتی چون محمد قهرمان، عماد خراسانی، 
صاحبکار و مهدی اخوان ثالث به توس انتقال 
یافت تا در مقبره الشعرای خراسان به خاک سپرده 
شود. اینکه او »چگونه شاعری بوده؟« قصد این 
نوشتار نیست؛ کافیست سری به خاطرات ادبی 
بزرگان این شهر بزنید تا بدانید این پیشکسوت 
شعر مشهد چه جایگاهی داشته و دارد. در این 
مجال تلاش شده است از شعر او دور شده و به 
زندگی‌اش نزدیک شویم. آنچه در ادامه می‌خوانید 
گل‌گفته‌های علی باقرزاده است از زندگی‌اش تا 
همین سال پیش؛ که بود و میان ما نفس می‌کشید.
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سفرهای بسیاری که رفتم، برآورده شد.«
و اما کار ســوم كه كتاب‌خواندن است. به ما جوان‌ترها می‌گفت: »قرص خواب 
من، كتاب اســت.« می‌گفت: »بیش از  65 ســال كه حداقل روزي سه ساعت 
كتاب مي خوانم. ظهرها كتاب مي خوانم و مي خوابم. شــب‌ها كتاب مي‌خوانم 

و مي خوابم.« و از ما می‌خواست که کتاب بخوانیم.
می‌گفت: »ما در ســرزميني زندگي ميك‌نيم كه هميشه مهد تمدن و فرهنگ 
بوده اســت. معتقدم الان نيز چنين است. الان نمونه‌هاي خوبي از شعر امروز را 
مي‌‌بينيد كه برآمده از ذوق بزرگان اين سرزمين است؛ نمونه‌اش، ملك‌الشعراي 
بهار، اخوان ثالث و شفيعي كدكني. حتي دانشگاه ادبيات تهران را هم خراساني‌ها 
به راه انداختند و شاگردان اوليه‌اش هم خراساني بودند. جوانان بسياري هم پس 
از ما آمده‌اند كه همه‌شان قابل احترام‌اند اگرچه مقداري افكار و انديشه‌هاي‌مان 
تفاوت دارد اما همه‌شان خوب‌اند. خلاصه اینکه خراسان هويت پرباري داشته 
است و ما با شاعران و سرايندگان اين هويت بزرگ شده‌ايم؛ شاعراني كه مطالعه 

داشته‌اند. نمي‌شود كه شاعر تنها شعر بگويد و مطالعه نداشته باشد!« 
بعد حرف را می‌کشید به بزرگانی چون فردوسي، عطار و مولانا، می‌گفت: »اگر 
سخن این بزرگان باقي مانده است علت را باید در دانشمندي آن‌ها جست وجو 
كنيد. اين بزرگان تنها قافيه ســر هم نميك‌رده‌اند. نسل امروز به جزمعدودي 
غالبا با مطالعه بيگانه‌اند و فقط دور هم جمع مي‌شوند. مطالعه چيزي است كه 
نسل امروز به شدت به آن نيازمند اســت تا از سد بزرگان ادب گذشته بگذرد و 

براي خودش كسي شود در حد آن‌ها. «

 شعر در حاشيه زندگي ام بود
در میان شاعران مشــهدی، بقا به این شهره بود که هميشه يك فاصله معقولی 
با شــعر داشــته  و از دیوانگی‌ها و جنونش در امان بوده است، به‌طوري كه جزو 
معدود شــاعرانی بود كه هــم در زمينه كار و زندگي موفق بود و هم در شــعر. 
خودش می‌گفت : »شــعر براي من هميشه در حاشيه زندگي بوده است ، چون 
در 18سالگي مجبور به كسب و كار شدم و مسئوليت‌هايي را براي خودم ترسيم 
كردم كه بايد به آن‌ها مي‌رســيدم. در ضمن اينكه از شاعران چيزهايي ديده‌ام 
كه مرا تشويق كرده‌اند كه شعر را از عالم زندگي‌ام جدا كنم. خاطرم هست يكي 
از فرزندان اخوان ثالث به خاطر تهي‌دستي‌اش از دنيا رفت. اخوان گفت: دخترم 
بر اثر بي‌دوايي مُرد، چون من پول نداشتم كه دوا بگيرم. اخوان از خیلی ما شاعرتر 
بود، معروف هم بود اما بی‌پولی جان دخترش را گرفته بود. من ترسیدم. ترسیدم 
از شاعرِشــاعر بودن. اين هشــداري براي من بود تا متوجه شوم شعر و شاعري 
به‌جاي خود محفوظ اما كسب و كار هم جاي خود. با خودم گفتم كه موضوع دو 
چيز است؛ يكي شعر و ادبيات و ديگري زندگي. من با بزرگان زيادي از ادب معاصر 
نامه‌نگاري و مراوده داشته‌ام اما آدرس و نشاني تمام اين افراد در منزلم بود و در 
محل كارم هيچ نشاني از اين مسائل نبود، حتي دوستان همكارم نمي‌دانستند 

من اهل شعرم ولي به خانه كه مي‌آمدم شعر بود و كتاب و نامه و ديدار.«

هميشه به پاكي هنرمند معتقد بوده‌ام 
با این همه دو شعر استاد در كتاب‌هاي درسي راهنمایی و دبیرستان 
چاپ شده بود؛ یکی »وطن‌دوستي« و دیگری »عمر جاويدان«. از 
این دو شعر، سرودن وطن‌دوستی داستان تکان‌دهنده‌ای داشت، 
خود استاد تعریف می‌کرد: » ازســوي كارخانه قند فريمان مأمور 
شــديم براي بازديد و كمك به منطقه جنگي هويزه برويم. ما را به 
مزار شهدا بردند. ما هميشه مزارها را با سنگ قبر ديده بوديم اما آنجا 
اينگونه نبود؛ كنار تلي از خاك فقط چوبي کوبیده بودند و ســر آن، 
كلاهي گلوله خورده و خوني بود منقش به نام شهيدی. آن طرف‌تر 
تلي ديگر و پيراهني خون‌آلود را مي‌ديدي. همه مزارها همینطور 
بود. چشــمم به مزاري افتاد كه كنارش پيراهني مردانه، پیراهنی 
زنانه و دو لباس بچگانه خونين آويزان بود. نزديك شدم. نوشته بود 
مزار »حامد جرفي« بخشــدار هويزه. وقتي داستان زندگي آن‌ها 
را شنيدم، بســيار تحت‌تأثير قرار گرفتم و همانجا در مدتي کوتاه 
شعري سرودم كه بعدها هركار كردم، نه توانستم بيتي به آن اضافه 

و نه بيتي از آن کم كنم:
بخشدار هويزه را گفتند ترک کن شهر خويشتن را زود

خيل صداميان کافرکيش آمده در کنار شهر فرود
معتقد بود به اینکه جامعه امروز به كار و كوشش جوان نيازمند است. 
می‌گفت: » شخصا، نشستن و مصداق »يك سر مو در همه اعضاي 
من/ نيست به فرمان من اي واي من« بودن را نمي‌پسندم. نمي‌پذيرم 
كه بدبين باشيم و به زمين و زمان فحش بدهيم. براي همين است كه 

به سبك هندي و يأس غزل‌هايش علاقه‌اي نداشته‌ام.«
می‌گفت: »برعكس بسياري از شعرها كه با سبك هندي گره خورده 
و رنج و غم و بدبختي در آن نمايان است، شعر من سراسر خوشبيني 
و تلاش و شادي است. نمي‌خواهم بگويم كه به رنج و غم بي‌تفاوت 
هســتم. ما در جامعه‌اي زندگي ميك‌نيم كه در آن غم و اندوه زياد 
است اما به‌اعتقاد من شاعر بايد سعي كند دست‌کم غم را از دل مردم 
بزدايد نه اينكه آن را بيشتر كند. دلیل اینکه من از میان قالب‌هاي 
كلاسيك به سراغ قطعه، رفتم، همین امر است. معتقدم مسئوليت‌ 
هنرمند يا شــاعر، بالا بردن اخلاق جامعه اســت، بالا بردن اخلاق 
جامعه با رفتار، شخصيت و سخن‌اش. ما شاعراني با شعرهاي بسيار 
خوب داريم ولي زندگي‌هاي‌شان بسيار آلوده است، طوري كه آدم 
نمي‌تواند به آن‌ها نزديك شود. هميشــه به پاكي هنرمند معتقد 
بوده‌ام و علاقه‌ام به قالب قطعه هم براي همين است، چون در قطعه 

صحبت بيشتر حول اخلاقيات است.«
باقرزاده تاکید داشــت که » نمي‌توانيم اسم شــاعر را روي كسي 
بگذاريم كه اخلاق‌اش به شاعر نمي‌خورد. شخصا هميشه با اخلاق 

زندگي كرده‌ام. سعي كرده‌ام اين‌گونه باشم؛
ياد داري كه وقت زادن تو

همه خندان بودند و تو گريان
آنچنان زي كه موقع رفتن

همه گريان شوند و تو خندان« 
و در آخر بعد از ســکوت و چرخی  میان گذشته‌اش می‌گفت: »فكر 
ميك‌نم در مسير درســتي بوده‌ام، اگرچه پس از سال‌ها حضور در 
جامعه، خود جامعه بايد بگويد من چگونه بوده‌ام، چگونه زيسته‌ام 

و چه گفته‌ام.« 

برعكس بسياري از شعرها كه با ســبك هندي گره خورده و رنج و غم و 
بدبختي در آن نمايان است، شعر من سراسر خوشبيني و تلاش و شادي 
است. نمي‌خواهم بگويم كه به رنج و غم بي‌تفاوت هستم. ما در جامعه‌اي 
زندگي ميك‌نيم كه در آن غم و اندوه زياد است اما به‌اعتقاد من شاعر بايد 

سعي كند دست‌کم غم را از دل مردم بزدايد نه اينكه آن را بيشتر كند


